
معصومـــه مرادپور/ ترنم زیبای مهـــر مادری را 
هیچ وقـــت در این ۱۶ ســـال حـــس نکردم... 
تنهـــا چیـــزی کـــه از مـــادرم در گوشـــه ذهنم 
مانـــده زورگویی، دســـتور و محدودیت بود... 
دیگـــر از دســـتورهایش خســـته شـــده بودم و 
تاب چشـــم گفتـــن را نداشـــتم. خانـــه محلی 
شـــده بود بـــرای حکومـــت نظامی مـــادرم... 
به دنبـــال آغوش مهر مـــادری بودم کـــه مرا و 

رؤیاهایـــم را بفهمد....
این جملات دختر ۱۶ســـاله ای اســـت که برای 
فرار از زورگویی های مادرش در دام دوســـتان 
ناباب گرفتار شـــده و ســـایه سرنوشـــت سیاه 

روی ســـرش افتاده است.
در ابتـــدای ورود و در هنگام معرفی خود دائماً 
خمیـــازه می کشـــید و خـــود را بـــه بی تفاوتـــی 
کامـــل زده بود که با چشـــم غره های مادر کمی 

خود را جمـــع و جور کرد.
ولی باز هم ســـعی داشـــت بـــا رفتارهایش این 
بی تفاوتـــی و نارضایتـــی از آمدن به مشـــاوره را 

در حرکاتش نشـــان دهد.
ترس از آبروی مادرانه

بنابراین مادر شـــروع به صحبت کـــرد؛ دختر 
مـــن 3 ماه پیـــش حـــدود 8 روز از خانـــه فرار 
کـــرد و بـــا پیگیری هـــای آگاهـــی در محلـــه ای 
دور از محـــل ســـکونتمان در یک خانه فســـاد 

پیدا شـــد.
از آن روز بـــه بعـــد اجـــازه رفتـــن به مدرســـه و 
داشـــتن موبایل را به او نـــداده ام. او از اعتماد 
مـــن و پـــدرش سوء اســـتفاده کرد و آبـــروی ما 

برد. را 
 مـــا خانـــواده آبرومنـــدی هســـتیم. شـــوهرم 

25 ســـال در یک کارخانه ریســـندگی کار کرد و 
پـــول حـــلال آورد. نمی دانم این بچـــه چرا این 

کار را بـــا ما کرد.
گلایه های دختر 16 ساله

بعـــد از حرف هـــای ایـــن مـــادر، از آنجایی که 
دختـــر نوجـــوان به خاطـــر حضـــور مـــادرش 
نگرانـــی در چهـــره اش مـــوج مـــی زد، از مـــادر 

خواســـته شـــد دختـــرش را تنها بگـــذارد.
 نگین نفس راحتی کشـــید و با صـــدای لرزان 
گفـــت: وقتـــی کـــه کلاس ششـــم بـــودم، در 
مدرســـه بـــا دختری بـــه نام ســـمیرا دوســـت 

بـــودم کـــه آن موقـــع او کلاس نهـــم بود.
 پـــدر و مـــادر ســـمیرا از هم جدا شـــده بودند 
و او بـــا عمـــه و مادربزرگـــش زندگـــی می کرد. 
او همان موقع با پســـری دوســـت بـــود و گاهی 
ســـیگار می کشـــید و مادرم که ایـــن موضوع را 
می دانســـت، حـــرف زدن بـــا او را قدغن کرده 
بود ولی مـــا، همچنان دور از چشـــم مادرم با 

هم دوســـت بودیم.
این دختر آهی کشـــید و ادامه داد: ســـال که 
تمام شـــد، ســـمیرا از آن مدرســـه رفت و ما 
دیگـــر همدیگـــر را ندیدیم. چنـــد ماه پیش 
از طریق اینســـتاگرام دوباره همدیگر را پیدا 
کردیم و بســـیار مشـــتاق بودیم که همدیگر 
را ببینیم؛ مخصوصـــاً که او می گفت خانه ای 
در محلـــه... اجـــاره کـــرده و یـــک پراید هم 
دارد. من خیلی تعجب کردم که او ماشـــین 
دارد و خیلی دوســـت داشتم هر طوری شده 

او را ببینم.
چندیـــن بار بـــا هم قـــرار گذاشـــتیم ولی من 
نتوانســـتم ســـر قرار بروم چون مـــادرم خیلی 

ســـختگیر بود و من می ترســـیدم او بفهمد. تا 
اینکه مـــادرم عمل جراحی کـــرد و من کارهای 
بیـــرون از خانـــه را بر عهـــده گرفتـــم. یک روز 
بعد از اینکـــه برادرم را به مدرســـه بردم، دیگر 
خودم به مدرســـه نرفتم. با ســـمیرا )که از روز 
قبـــل هماهنگ کـــرده بودیـــم( آمد؛ درســـت 
می گفـــت یـــک ماشـــین پرایـــد هم داشـــت و 

خودش رانندگـــی می کرد.
از دکـــه سیگارفروشـــی ســـیگار  اول رفتیـــم 
خریـــد و به من هـــم تعارف کرد. گفتم ســـیگار 
نمی کشـــم و تا ظهـــر همینطور می گشـــتیم و 

خـــوش می گذراندیـــم.
ســـاعت رفتـــن به خانه بـــود ولی مـــن هنوز با 
ســـمیرا بودم. دوست نداشـــتم برگردم چون 
از مـــادرم می ترســـیدم. این بود کـــه به توصیه 
ســـمیرا بـــه خانـــه او رفتـــم و موبایلـــم را هـــم 

خامـــوش کردم.
 آن شـــب ســـمیرا البتـــه بـــه گفتـــه خـــودش 
بـــه افتخار مـــن یک پارتـــی کوچولـــو گرفت و 
دوســـتانش را که یک پســـر و دو دختر بودند، 

دعـــوت کرد.
بســـاط مشـــروب و گل هم بر پا بـــود. هر آنچه 
می دیـــدم، برایـــم تازگی داشـــت ولـــی ته دلم 
خیلی آشـــوب بود. احساس دوگانه ای داشتم؛ 
هم بـــرای خانـــواده ام دلـــم تنگ شـــده بود و 
هم خوشـــحال بـــودم کـــه در چنیـــن فضایی 

. هستم تنها 
احساســـاتم را به ســـمیرا گفتـــم. او هم گفت 
بهتر اســـت دیگـــر خانـــه نـــروم و از خاطرات 

خـــودش برایم گفـــت و کمی آرام شـــدم.
بـــا خودم گفتـــم چه بهتـــر، بدون آقا بالا ســـر 

با ســـمیرا زندگـــی می کنم.
 شـــب بعـــد ســـمیرا و دوســـتانش بـــا هم گل 
کشـــیدند و به بهانه خریـــدن آب میوه همگی 

بیـــرون رفتنـــد و فقط مـــن مانـــدم و میلاد!
میـــلاد پســـری 24 ســـاله بـــود و از شـــب قبل 

خیلـــی تـــو نخ مـــن بود.
وقتـــی کـــه همـــه رفتنـــد، بـــه مـــن گل داد که 
بکشـــم. من کـــه تا به حـــال حتی ســـیگار هم 
نکشـــیده بـــودم، حالـــم بـــد شـــد و میـــلاد با 
مهربانـــی زیاد کمـــک کرد که حالم بهتر شـــود 
و همـــان شـــب در حالی که من اوضـــاع روانی 

خوبی نداشـــتم، بـــه من تجـــاوز کرد...
حدود ۱2 شـــب به بعد ســـمیرا و بقیه آمدند و 

مـــن با گریه ماجرا را بـــه او گفتم. او هم خیلی 
خونســـرد گفت، حالا مگه چی شـــده ما با هم 
دوســـتیم و باید راحـــت باشـــیم... 5 روز بعد 
هم به همین منوال گذشـــت تـــا اینکه پلیس 
آگاهـــی با شـــکایت والدینم محـــل اختفای ما 
را پیـــدا کردنـــد. در بازجویی ها بـــه آنها نگفتم 
که مـــورد تجاوز قرار گرفتـــه ام. چند روز پیش 
بـــه مادرم گفتم کـــه خیلی عصبانی شـــد و مرا 
بشـــدت کتـــک زد. از رفتارهای مادرم خســـته 
شـــده ام. از طرفی از بلایی که ســـرم آمده هم 
عصبانـــی هســـتم. دلـــم می خواســـت آغوش 
مادرم را داشـــتم تـــا بتوانم ایـــن درد عظیم را 

. کنم تحمل 

دختر 16 ساله راز خانه مجردی را فاش کرد

مـــرد جوانـــی کـــه همـــراه پـــدر و 
برادرش برای عیـــادت مرد بیماری 
رفتـــه بـــود، پســـر نوجـــوان او را در 

درگیـــری خونین کشـــت.
مـــرد در حالـــی در دادگاه  ایـــن 
کیفری تهـــران محاکمه می شـــود 
کـــه خانواده قربانـــی جنایت برای 
وی حکم قصاص خواســـته است.

جنایت در اسلامشهر
بـــه گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی 
اســـفند   2 از  پرونـــده  ایـــن  بـــه 
مـــاه ســـال ۹۸ بـــه دنبـــال وقوع 
درگیری دسته جمعی در خانه ای 
در چهاردانگـــه اسلامشـــهر آغاز 

شـــد. در آن درگیری که پســـر ۱۶ ســـاله ای به نام 
ســـیروان زخمی شـــده بود به بیمارستان منتقل شـــد اما ساعتی بعد 

بـــه خاطر شـــدت خونریـــزی جان ســـپرد.
 بررســـی ها نشـــان مـــی داد این پســـر در درگیـــری دســـته جمعی که در 
خانه شـــان میـــان پـــدرش و یک مـــرد و 2 پســـرش رخ داده بـــود جان 

ســـپرده است.
اعتراف دروغ برادر بزرگ تر

بدیـــن ترتیب مـــرد ۳۹ ســـاله ای به نام کامبیـــز که میهمـــان خانه آنها 
بود، بازداشـــت شـــد و به درگیـــری خونین اعتـــراف کرد.

 وی گفـــت: پـــدرم و پدر ســـیروان باهـــم نســـبت فامیلی دارنـــد. پدر 
ســـیروان مدتی بـــود به خاطر بیماری در بســـتر افتاده بـــود. به همین 
خاطـــر آن روز همراه پدرم و برادر کوچک تـــرم داوود به خانه آنها رفتیم 
تا از پدر ســـیروان عیـــادت کنیم، اما آنجا پـــدرم و پدر او بـــا هم درگیر 
شـــدند. درگیری میـــان آنها بالا گرفته بود که ســـیروان به ســـمت من 
حمله کرد و مـــن برای دفاع از جان خـــودم و پدر و بـــرادرم به ناچار او 

را با چاقو زدم.
 ایـــن ادعـــا در حالی مطرح شـــد کـــه شـــاهدانی که در محـــل جنایت 
حضـــور داشـــتند بـــرادر کوچک وی بـــه نـــام داوود را به عنـــوان عامل 
جنایـــت معرفی کردنـــد. آنها گفتنـــد وقتی دعـــوا بالا گرفـــت داوود با 

چاقـــو به ســـینه ســـیروان زد و گریخت.
قاتل برادرکوچک تر بود

داوود ۳۵ ســـاله نیز بازداشـــت شـــد و به درگیری خونین اعتراف کرد. 
پـــدر وی نیز بـــه اتهام شـــرکت در درگیری دســـته جمعی منجر به قتل 

بازداشت شد.
در حالـــی که همـــه مدارک علیـــه داوود بود، وی لب بـــه بیان حقیقت 

گشـــود و به قتل پســـرنوجوان اعتراف کرد.
اعتراف به قتل

 وی گفت: من ســـیروان را با چاقو زدم، اما برادر بزرگم ســـعی کرد قتل 
را گـــردن بگیـــرد ولی حالا حقیقـــت را می گویم. وقتی ما بـــرای عیادت 
پـــدر ســـیروان به آنجـــا رفته بودیم پـــدرم و پـــدر او به خاطـــر اختلاف 
قدیمی که با هم داشـــتند، درگیر شـــدند. درگیری میـــان ما بالا گرفت 
و ســـیروان به ما حمله کرد. مـــن هم به ناچار چاقو کشـــیدم اما قصد 
کشـــتن او را نداشـــتم. وقتی با هم گلاویز شـــده بودیم، تیغـــه چاقو در 
دســـتان سیروان بود. ســـعی کردم آن را از دســـتش بگیرم، اما در این 

میان ناخواســـته چاقو به ســـینه او برخورد کرد.
 به دنبـــال اعتراف  وی برایش کیفرخواســـت صادر و پرونده به شـــعبه 

۱۳ دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
قـــرار اســـت داوود به اتهـــام قتل و پدر و بـــرادرش به اتهام شـــرکت در 
درگیـــری منجر به جنایت از خـــود دفاع کنند. این در حالی اســـت که 

اولیای دم برای آنها اشـــد مجازات خواســـته اند.
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مـــردی که با وسوســـه ســـرقت از خانه پیـــرزن تنها، 
وی را کشـــته و در جنایتی فجیع جسد خون آلودش 
را در باغچـــه همســـایه دفن کـــرده بود بـــه قصاص 

. شد محکوم 
جنایت در ده ونک

به گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده با تماس 
یک زن جوان با مأموران کلانتری ونک در دســـتور کار 
پلیس قـــرار گرفت. وی که صبح ۱0 بهمن ســـال ۱400 
با کلانتـــری تماس گرفته بود، گفت: ما سال هاســـت 
در ده ونک ســـاکن هســـتیم. چند روز اســـت از خانه 
همســـایه مان بوی تعفن به مشـــام می رســـد. پیرزن 
همســـایه تنهـــا زندگی می کنـــد و چند روزی اســـت او 
را ندیده ایـــم. مـــا نگران او هســـتیم. با ایـــن تماس، 
مأمـــوران به خانه پیرزن تنها رفتند و پس از گشـــودن 
در، با جســـد وی در حالی روبه رو شـــدند که شـــواهد 
نشـــان مـــی داد چنـــد روز از مرگش گذشـــته اســـت. 
در بررســـی ها روشـــن شـــد زن تنهـــا قربانـــی جنایت 
یک آشـــنا شـــده اســـت. جســـد بـــا دســـتور قضایی 
بـــه پزشـــکی قانونـــی منتقـــل شـــد و مأمـــوران برای 
افشـــای راز جنایـــت به تکاپـــو افتادند. بدیـــن ترتیب 
مأمـــوران در نخســـتین گام از تحقیقـــات بـــه پرس و 
جـــو از همســـایه ها پرداختنـــد. یکـــی از آنهـــا گفت: 
صاحبخانه زنی بازنشســـته به نام سوســـن بود که 72 
ســـال داشـــت و به تنهایی زندگی می کرد. فقط  گاهی 
اوقـــات مـــرد جوانی به خانـــه اش رفت و آمـــد می کرد 
و کارهـــای او را انجام مـــی داد. آخرین بـــار مرد جوان 
را دیدیـــم که با چند وســـیله از این خانه خارج شـــد. 
یکـــی دیگـــر از همســـایه ها گفت: مـــا هـــر روز پیرزن 
را می دیدیـــم. امـــا چنـــد روزی بـــود کـــه از او خبـــری 
نبـــود و بـــوی تعفن از خانه اش به مشـــام می رســـید. 
آخریـــن بـــار مردی 50 ســـاله را که همیشـــه بـــه خانه 
پیرزن رفـــت و آمد داشـــت، در کوچـــه دیدیم و حال 

سوســـن را پرســـیدیم اما او گفت حال پیـــرزن خوب 
اســـت و در خانـــه اســـتراحت می کند. بدیـــن ترتیب 
بـــا اطلاعاتی که همســـایه ها بـــه پلیـــس داده بودند، 
این مـــرد به عنـــوان مظنـــون ردیابی شـــد. پلیس در 
بخـــش دیگـــری از تحقیقات دریافت پـــژو 20۶ قربانی 

نیز ســـرقت شـــده است.
بازداشت مرد افیونی

مأمـــوران بـــا تجمیـــع اطلاعـــات، مرد آشـــنا بـــه نام 
شـــهرام را کـــه بـــه خانه پیـــرزن رفت و آمد داشـــت، 
شناسایی کردند. ســـرانجام مأموران وی را بازداشت 
و خـــودروی قربانـــی را کـــه مقابـــل خانـــه اش پارک 
شـــده بـــود، کشـــف کردنـــد. متهـــم در بازجویی ها 
لب به اعتراف گشـــود و گفت: سوســـن را از سال ها 
قبـــل می شـــناختم و او بـــه من اعتماد داشـــت. من 
همیشـــه کارهایش را انجام می دادم و سوسن هم در 
مقابلـــش به من پول می داد. چند روز قبل ماشـــین 
او را گرفتـــم تـــا تعمیـــر کنم، بعـــد از اینکه ماشـــین 
را بـــه او تحویـــل دادم از من خواســـت بـــرای گرفتن 
پول تعمیر و دســـتمزدم به آپارتمانـــش بروم. وقتی 
بـــه آنجـــا رفتم و دســـته های تـــراول چـــک را دیدم، 
وسوســـه شـــدم. من در یک لحظه پتویی را روی سر 
پیرزن انداختم و او را خفه کردم. ســـپس به ســـراغ 
تراول ها رفتم اما وقتی آنها را شـــمردم متوجه شدم 
2 میلیـــون تومان بیشـــتر نیســـت. مـــن از کاری که 
انجام داده بودم، پشـــیمان شدم. اما از ترسم جسد 
را بـــه داخل دستشـــویی برده و مُثله کـــردم و داخل 
کیسه گذاشتم و بخشـــی از جسد را نیز در باغچه ای 
در همان محلـــه دفن کردم. وی ادامه داد: ســـپس 
کلید خانه را برداشـــتم و با پول های سرقتی مقداری 
مواد مخدر خریـــدم و یک هفته مصرف کردم. وقتی 
پول هایـــم تمام شـــد چنـــد بـــاری به خانه سوســـن 
رفتم و لوازم خانه اش را برداشـــتم تا آنها را بفروشم. 

آخرین باری که به خانه سوســـن رفته بودم، جســـد 
متعفن شـــده بود. ســـعی کـــردم با تکه تکـــه کردن 
جســـد هر بار بخشـــی از آن را به بیرون از خانه ببرم 
و دفـــن کنـــم اما چون همســـایه ها به من مشـــکوک 
شـــده بودنـــد دیگر بـــه خانه پیـــرزن نرفتـــم. من در 
ایـــن مدت بـــه خانـــواده ام گفتـــه بودم که ماشـــین 
را قســـطی خریده ام. بـــا اعترافـــات تکان دهنده مرد 
معتاد، بقایای ســـر قربانی نیز در باغچه ای در همان 
محل کشـــف شـــد. پرونـــده جنایـــت تکان دهنده با 
صدور کیفرخواســـت به شـــعبه دهـــم دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد و شـــهرام از خود 

کرد. دفاع 
در دادگاه مرد افیونی چه گذشت؟

در ابتـــدای جلســـه، اولیـــای دم درخواســـت قصاص را 
مطرح کردند. ســـپس شـــهرام در جایگاه ویژه ایستاد 
و به تشـــریح ماجـــرا پرداخت. وی در حالی که ســـرش 
را پاییـــن انداخته بود و اشـــک می ریخـــت، گفت: باور 
کنیـــد قصـــد کشـــتن پیـــرزن را نداشـــتم. مـــن آن روز 
شیشـــه مصرف کـــرده بـــودم و حال طبیعی نداشـــتم. 
پیرزن چند روز قبل از من خواســـته بود تا ماشـــینش 
را به تعمیرگاه ببرم.اما  ما ســـر مبلغـــی که بابت تعمیر 
ماشـــین پرداخته بودم با هم درگیر شـــدیم. او شـــروع 
به داد و فریاد کرد و من دســـتانم را دور گلویش گرفتم. 
باور کنید فقط می خواســـتم او را ساکت کنم اما یکباره 
متوجه شـــدم دیگر نفس نمی کشـــد. وی دربـــاره مُثله 
کردن قربانی گفت: برای اینکه جسد شناسایی نشود، 
تصمیم گرفتم جســـد را تکه تکه کنم. من می خواستم 
پیکـــر پیـــرزن را هـــم از خانه بیـــرون ببـــرم و دفن کنم 
اما چون همســـایه ها مشـــکوک شـــده بودند، پشیمان 
شـــدم. مـــن شـــرمنده اولیـــای دم هســـتم. در پایـــان 
جلسه قضات وارد شور شـــدند و با توجه به مدرک های 

موجود در پرونـــده، وی را به قصـــاص محکوم کردند.

عروس و داماد میلیون دلاری 
 محمدهـــادی جعفرپور حقوقدان / در ســـالن دادگاه خانـــواده منتظراعلان 
جلســـه رســـیدگی بـــودم که مشـــاجره جـــوان ســـی و چندســـاله ای بـــا مرد 

میانســـالی توجهـــم را جلب کرد.
جوان با عصبانیت فریادگونه می گفت :آن شـــب که بـــه زور و تهدید به بهانه 
رســـیدن به منافع خودتون و شـــراکت با پدر من روی زندگی من ودخترتون 
قمارکردید از خدا خواســـتم تـــا تقاص این زورگویـــی ومنفعت طلبی را ازتون 

بگیره.
ح ماجرا شر

ازدواج زهـــره و رضـــا بـــدون رضایت ایـــن دو با اجبـــار خانواده ها ســـر گرفته 
بـــود.از آن دســـت ازدواج هایی که والدیـــن عروس وداماد بـــه خیال واهی و 
غیرمنطقـــی، تحقق عشـــق و علاقه بین زوجین را به پس از زندگی مشـــترک 
حوالـــه می کننـــد و به اشـــتباه بـــاور دارند شـــناخت و علاقه پیـــش از ازدواج 
چندان اهمیتی ندارد و در جریان زندگی عشـــق و علاقه ایجاد خواهد شـــد.
 وعده ای که احتمال عملی شـــدن آن غیر ممکن نیســـت اما در زندگی زهره 
و رضـــا عملی شـــدن چنین وعـــده ای غیر ممکن شـــده بود. دعـــوا و مرافعه 
تنهـــا وجه اشـــتراک زندگی ایـــن دو بود، زن و مـــردی که تنها در شناســـنامه 
عنوان همســـر داشـــتند وهیچ نشـــانه ای از زندگی مشـــترک در روابطشـــان 

ولو بـــه ظاهر دیده نمی شـــد.
پدر رضـــا نماینده انحصاری شـــرکتی شناخته شـــده در شهرســـتان بوده که 
متوجه می شـــود پـــدر زهره در صدد اخذ نمایندگی از شـــرکت رقیب اســـت.
پـــدر رضـــا با ایـــن احتمال که بـــا تأســـیس چنین نمایندگـــی برِنَـــد تجاری و 
منافعـــش در خطر ورشکســـتگی قرار خواهـــد گرفت، به فکـــر حذف رقیب 
افتـــاده و کم هزینه تریـــن راهکار و مؤثرتریـــن مانع در دفع چنیـــن خطری را 
پیشـــنهاد شـــراکت می دانـــد. پس از طـــرح موضوع، پـــدر زهره بـــرای قبول 

شـــراکت، شـــرط عجیبی می گذارد؛
ازدواج زهره با رضا آن هم با مهریه 2000 سکه ای!

رضا گفـــت: همان روزهای ابتدایی متوجه شـــدم که پدر زهره با خواســـتگار 
ســـمج و دلباخته دختـــرش به جهت اوضـــاع مالی نامناســـب وی مخالفت 
می کند.بنابرایـــن با یک تیر دو نشـــان را هدف گرفته هم از شـــر خواســـتگار 
بی پـــول خلاص می شـــود هـــم از طریق مشـــارکت با پـــدرم به نـــان و نوایی 
می رســـد. زهـــره هم که از قصـــد پدر مطلع بـــوده برای قبول پیشـــنهاد وی و 
ازدواج با من یک ســـهم از سهام شـــراکت پدرش را گرفته لذا مطمئن بودم، 
ترس از دســـت دادن ســـهام شـــرکت مانع هر اقدامی از ســـوی زهره خواهد 
بـــود وگرنه لحظـــه ای معطل نمی کـــرد و مهریه اش را اجرا می گذاشـــت تا مرا 
وادار به قبول شـــرایطش کند، منتها آنقدر وابســـته آن یک ســـهم شـــراکت 
بـــود کـــه به رغم کـــم محلی هـــای من جـــرأت چنیـــن کاری نداشـــت من هم 
تعمـــداً زندگی را رهـــا کرده، عاطـــل و باطل بـــرای خودم زندگـــی می کردم و 

کل هزینـــه زندگی را پـــدر زهره و من تأمیـــن می کردند.
زهره به رغم رضایت نداشـــتن از زندگی با رضا، بابت شـــرط و شـــروط پدرش 
جـــرأت مطرح کردن موضوع طلاق را نداشـــته به هر طریق و راهی متوســـل 
می شـــد تا رضا را وادار به طلاق کند، رضا هم که از شـــرط و شـــروط پدرزهره 
مطلـــع بود تنهـــا راه جدایی و متارکـــه را طلاق توافقی و بخشـــش کل مهریه 
اعـــلام کرده بود، مســـیری که برای زهره غیرممکن بود. بـــه قول رضا دختر و 
پدر شـــبیه هم بودند و کل زندگی و روابطشـــان را با آدم هـــا، بر مبنای قیمت 
دلار و میزان پولی که ممکن اســـت در آن رابطه نصیبشـــان شـــود می دیدند.

زهـــره بـــا جســـت و جو در اینترنـــت و فضـــای مجـــازی متوجـــه می شـــود، 
چنانچـــه همســـرش محکوم بـــه مجـــازات زندان شـــود می تواند به اســـتناد 
ماده۱۱30قانون مدنی درخواســـت طلاق به جهت عســـر و حرج مطرح کند.
 لذا موضوع را با همان خواســـتگار سابقش در میان گذاشته پس از مشورت 
به این نقشـــه می رســـند که با جاســـاز کردن مـــواد مخدر در خـــودروی رضا و 
ســـپس گزارش به پلیس و تشـــکیل پرونده، شـــرایط برای طرح دعوی عسر 

و حرج و طلاق فراهم خواهد شـــد.
چنـــد روز بعـــد مواد مخدر مـــورد نیاز را تهیه کرده، با جاســـاز کـــردن مواد در 

ماشین رضا نقشـــه طراحی شده عملی می شـــود.اما...
زهره طی گزارشـــی بـــه اداره مبارزه با مواد مخدر شـــماره پلاک ماشـــین رضا 
را بـــه عنوان خـــودروی حامل مواد اعـــلام می کند.غافل از اینکـــه »چاه نکن 
بهرکســـی/ اول خـــودت بعداً کســـی.« پیش از آنکه نقشـــه زهره بـــه مرحله 
نهایی برســـد، نیمه شـــب همان روز زهره بـــا صدای زنگ تمـــاس مادرش از 
خـــواب پریـــده، متوجه می شـــود حال پدرش خـــوب نیســـت و اورژانس پدر 

زهره را بـــه درمانگاه اعزام کرده اســـت.
زهـــره دســـتپاچه و با عجله، ســـوئیچ ماشـــین رضا را برداشـــته و به ســـمت 
بیمارســـتان حرکـــت می کنـــد. در ورودی بیمارســـتان، زهره بـــه اتهام حمل 

مواد مخدر بازداشـــت می شـــود!
 بازداشـــت زهـــره، موقعیت مناســـبی را بـــرای رضـــا فراهم می کند تا شـــرط 
و شـــروط متارکـــه از وی را عملـــی کند.پـــس از اینکـــه زهره با تودیـــع وثیقه 
از بازداشـــت خلاص می شـــود، هـــردو خانـــواده دورهـــم جمع می شـــوند تا 

صحبت هـــای این دو را بشـــنوند.
زهـــره:» این آقـــا میگه کل مهریه ام رو ببخشـــم تـــا طلاقم بده امـــا من راضی 
به چنین شـــرطی نیســـتم و اگر منع و شـــرط پدر نبود تا الان مهریه ام را اجرا 
گذاشـــته بودم و امـــروز به جای من ایشـــون زندان بودند، حـــالا هم که این 
اتفاق افتاده و آب از ســـرم گذشـــته حاضر به طلاق با چنین شرطی نیستم.«
رضـــا:» اتفاقـــاً منم قصد طـــلاق و متارکـــه ندارم بلکـــه قصد تجدیـــد فراش 
دارم، بالاخـــره مردی که همســـرش در حبس هســـت این حـــق رو داره که با 
اذن دادگاه اقـــدام به تجدید فراش کند.شـــما هم هر وقـــت از زندان خلاص 
شـــدی راجع بـــه زندگی کنار مـــن مختاری، خواســـتی مهریه رو اجـــرا بگذار، 

خواســـتی بیا زندگی کن میـــل خودته«!
رضـــا چند روز بعد، پس از مشـــاوره با یکـــی از وکلا در دایـــره معاضدت کانون 
وکلا دادخواســـت الزام زهره بـــه تمکین را تقدیم دادگاه خانـــواده کرده، پس 
از صـــدور حکم تمکین علیه زوجه، دادخواســـت تجدید فـــراش که در قالب 
خواسته اذن ازدواج مجدد طراحی شـــده به دادگاه ارائه و جلسه رسیدگی به 
ایـــن پرونده با حضور پـــدر زهره در دادگاه به مشـــاجره و مباحثه ای کشـــیده 

شـــده بود که من شـــاهد آن بودم.
ســـعی کردم به کمک مـــادر رضا به دعـــوا و مرافعـــه داماد با پـــدر زن خاتمه 
دهـــم وهردو طـــرف مرافعه را بـــه دفتر دعوت کـــردم تا در شـــرایطی به دوراز 

خشـــم و عصبانیت با گفت و گو مشـــکلات رفع شـــود.
ســـرانجام زندگـــی ای که برمبنـــای دروغ و منافع مالی تشـــکیل شـــده بود با 
محکومیـــت زهره به اتهام حمـــل مواد مخدر حاصلی جز خســـران دو طرف 

معامله و آســـیب روحی فرزندان نداشـــت.
بـــرای جلســـه ای که قرار بود والدین رضـــا و زهره به اتفاق رضا حضور داشـــته 
باشـــند، شرح مفصلی از مســـیر دادگاه و موانعی که ممکن است در پیشرفت 
دعـــاوی احتمالی مانـــع حصول نتیجـــه دلخواه شـــود با هدف ســـوق دادن 

ایشـــان به مصالحه و ســـازش تنظیم کردم.
جلســـه با حضوراعضای هردوخانواده تشکیل شـــد و ابتدا راجع به چگونگی 
تحقق عســـر و حرج زوجه مذکـــور در ماده۱۱30قانون مدنی و شـــروط ضمن 
عقدنـــکاح مختصر توضیحـــی دادم که اصلی ترین شـــرط اعمـــال مفاد ماده 
مذکور، محکومیت قطعی زوج و اجرای 5ســـال حبس شوهراست لذا صرف 
اتهام شـــوهر به جرم، پیش از محکومیت وی آن هم به 5ســـال حبس سبب 
عســـر و حرج از ایـــن طریق نخواهد شـــد.در ادامه راجع به تبعـــات کاری که 
زهـــره در حق رضـــا کرده بود مســـتند بـــه ماده۶۹۹قانون مجـــازات، توضیح 
دادم کـــه مجـــازات چنیـــن رفتاری شـــش ماه تا ســـه ســـال حبـــس خواهد 
بود. ســـپس خطـــاب به رضا راجـــع به ضرورت قطعی شـــدن حکـــم تمکین 
زن بـــرای دادخواســـت تجدید فـــراش توضیحاتی دادم تا متوجه شـــود برای 
رســـیدن به چنین مرحلـــه ای لااقل یک ســـال دوندگی و پیگیـــری در دادگاه 
خانـــواده لازم اســـت و هیچ یـــک از این موضوعـــات حتـــی محکومیت زهره 
بـــه حبس ولـــو حبس طولانی مدت وی ســـاقط حـــق مهریه و مانـــع مطالبه 
مهریـــه وی نشـــده، حتی ممکن اســـت تجدید فـــراش رضا دلیلـــی بر تمکن 
مالی وی برای پرداخت مهریه وســـبب عدم پذیرش ادعای اعســـار و تقسیط 
مهریه شـــود لـــذا صلاح هردو بر آن اســـت که با توافق نســـبت به حل وفصل 

اختلافـــات اقدام کنند.

خاطره

 از چــاله 
به چــــاه

نظر کارشناسی
سحر بوجارزاده، مشاور و مددکار

نگیـــن در خانـــواده ای با ســـبک فرزندپـــروری مســـتبدانه یا ســـختگیرانه رشـــد کرده 
اســـت. مادرســـالاری و پدر در حاشـــیه اســـت. کنترلگری حاکـــم بر خانواده از ســـوی 
مـــادر، باعث فاصله ارتباطی نوجوان و مادر شـــده اســـت، به گونه ای کـــه نوجوان را از 
فضای خانـــواده گریزان کرده اســـت. نوجوان دچار خلأ عاطفی شـــدیدی اســـت. در 
اتفاق افتاده، نگین به علت تجاوز دچار ptsd شـــده اســـت که به علت فضای ســـرد 
و تهدید آمیـــز خانواده نادیده گرفته شـــده اســـت که می تواند در درازمدت مشـــکلات 
حادتـــری را رقـــم بزند. دســـتور و فرمان دادن به فرزنـــدان تا زمانی قابلیـــت اجرا دارد 

کـــه فرزندان فضـــای گرم خانـــه را لمس کنند. 
صرف دســـتور خانه ســـرد اســـت و دختر و پســـر برای رهایی از این حـــس کلافه کننده 
ســـراغ کســـانی خواهند رفت که در ظاهر به آنهـــا مهربانی می کنند و در دل ســـعی در 
فریـــب آنها دارند. آغوش مهربـــان والدین بویژه مادر در خانه یـــک امر مهم و ضروری 
اســـت. تا وقتی کـــه فرزندان این حـــس را تجربه کنند، هیـــچ گاه به افـــراد غریبه پناه 
نخواهند برد. عشـــق ورزی درســـت به فرزنـــدان را والدین بایـــد بیاموزنـــد. باید پدر و 
مادر هـــا ایـــن مهـــم را بیاموزند چرا کـــه در فضای بیرون خانه، هســـتند افـــرادی که با 

این ترفند درصدد فریب فرزندان شـــما هســـتند.

ناگفته های قاتل پیرزن تنها قبل از قصاص
در گفت و گو با »ایران« مطرح شد

چند سال داری؟
 47 سال دارم.

سابقه داری؟
یک ســـابقه سرقت و یک ســـابقه مواد 

مخدر در پرونده ام دارم.
شغلت چه بود؟

چـــون اعتیـــاد داشـــتم کار درســـت و 
حســـابی نداشـــتم. گاهـــی اوقـــات به 
خانه پیـــرزن می رفتـــم و خریدهایش 
را انجـــام می دادم. او هـــم در عوض به 

مـــی داد. پول  من 
پیرزن را چه مدت می شناختی؟

او همســـایه خانـــه پـــدرم بـــود و من از 
بچگـــی او را می شـــناختم. او بـــه مـــن 
اعتماد داشـــت بـــه همین خاطـــر مرا 

بـــه خانـــه اش راه می داد.
اهل کجایی؟

ج هســـتم. هربار به تهران  ســـاکن کر
می آمـــدم به خانـــه پیـــرزن می رفتم و 

به او ســـر می زدم.
چرا او را کشتی؟

آخریـــن بار پـــژو206 او را بـــه تعمیرگاه 
بردم اما وقتی برای گرفتن دســـتمزدم 
بـــه خانـــه پیـــرزن رفته بـــودم بـــا هم 
درگیر شدیم. او شـــروع به داد و فریاد 
کـــرد. اگـــر او داد و فریـــاد نمی کـــرد، 
مـــن آنجا را تـــرک کرده بـــودم و چنین 

خ نمی داد. ماجرایـــی هـــم ر
پشیمان هستی؟

من واقعاً قصد کشـــتن او را نداشـــتم. 
گلویش را گرفتم تا ســـاکت شـــود. اما 

وقتی به خـــودم آمدم او مـــرده بود.
چه وسایلی سرقت کردی؟

 من فکر می کـــردم او در خانه اش پول 
زیادی دارد. امـــا فقط 2 میلیون تومان 
پول نقـــد از خانـــه او پیدا کـــردم. من 
چندبـــار بعـــد هم بـــه خانـــه اش رفتم 
و وســـایلی ماننـــد جاروبرقـــی، فرش، 
تلویزیون و قابلمه هایـــش را دزدیدم.

وسایل سرقتی را چقدر فروختی؟
چون اعتیاد داشـــتم کســـی آنهـــا را از 
مـــن نمی خرید. بـــه همیـــن خاطر به 

ناچار وســـایل را بـــه خانه پـــدرم بردم 
و در نهایـــت کل وســـایل را بـــه مبلـــغ 
3 میلیـــون تومـــان بـــه یـــک ضایعاتی 

. ختم و فر
چطور دستگیر شدی؟

وقتی فهمیدم همســـایه ها بـــه ناپدید 
شـــدن پیـــرزن مشـــکوک شـــده اند و 
ســـراغش را از من می گیرنـــد دیگر به 
ج  آنجـــا نرفتم. مـــن در خانـــه ام در کر
بـــودم کـــه از ســـوی پلیس دســـتگیر 

. م شد
چـــرا پـــژو206 پیـــرزن را با خـــودت به 

ج برده بـــودی؟ کـــر
می خواســـتم در فرصتی مناسب آن را 

قولنامه ای بفروشم.
می دانـــی چـــه حکمـــی در انتظـــارت 

؟ ست ا
قصـــاص  یـــم  برا ن  ز پیـــر ن  ا زنـــد فر
خواســـته اند. آنهـــا حق دارنـــد. پیرزن 
و فرزندانش بـــه من اعتماد داشـــتند 

امـــا من بـــه آنهـــا خیانت کـــردم.

گفت و گو با متهم


